
قــرار  دادگاه  قاضــی  مقابــل  در  وقتــی  جــوان  زن   
آقــای  گفــت:  زندگــی‌اش  ماجــرای  دربــاره  گرفــت، 
او  اســت.  بی‌مســئولیتی  مــرد  شــوهرم  قاضــی، 
خانــه  کارهــای  تمــام  بایــد  مــن  کــه  می‌کنــد  فکــر 
خانــه  کارهــای  و  تمیــزکاری  در  دهــم.  انجــام  را 
را  لیــوان  یــک  حتــی  نمی‌کنــد.  کمکــم  هیچ‌وقــت 
ســه  ایــن  در  بااین‌حــال  نمی‌کنــد.  جابه‌جــا  هــم 
ســال او را همین‌طــور پذیرفتــم و هرازگاهــی فقــط 
غــر مــی‌زدم، ولــی ســعی می‌کــردم ســر ایــن موضــوع 
ــه  ــا این‌ک ــدازم. ت ــال راه‌نین ــم و جنج ــوا نکن ــا او دع ب
پوســتم،  خشــکی  به‌خاطــر  قبــل  وقــت  چنــد  از 
کــه به‌خاطــر  دســتانم دچــار التهــاب شــد. تــا جایــی 
ــویی  ــتم مایع‌ظرفش ــی نمی‌توانس ــأله خیل ــن مس ای
و حتــی مایع‌دستشــویی بــه دســتانم بزنــم. بعــد از 
این ماجرا از شــوهرم خواســتم که در ظرف‌شســتن 
کنــد. ولــی او هربــار بهانــه مــی‌آورد و حتــی  کمکــم 
ظــرف  مــن  به‌خاطــر  نشــد  حاضــر  هــم  یک‌بــار 
ظرف‌هــا  می‌خواســتم  او  از  وقتــی  هربــار  بشــوید. 
کــه  رفتــار می‌کــرد  را بشــوید، غــر مــی‌زد و جــوری 
گفتــه‌ام پشــیمان می‌شــدم. بــرای همیــن  مــن از 
امــا  می‌شســتم.  را  ظرف‌هــا  دســتکش  بــا  خــودم 
ــی  ــده و حت ــه ش ــر خودخواهان ــارش دیگ ــدم رفت دی
کارهــا بــه  به‌خاطــر بیمــاری هــم حاضــر نیســت در 
کنــد. بــرای همیــن آخرین‌بــار حاضــر  کمــک  مــن 
او  و  نشســتم  ظــرف  روز  دو  بیایــم.  کوتــاه  نشــدم 
هــم ســراغ ظرف‌هــا نرفــت. شــب آخــر وقتــی ســرش 
کــه بــرود و ظرف‌هــا را بشــوید،  کــردم  داد و بیــداد 
از  بعــد  زد.  کتکــم  و درنهایــت  کشــید  فریــاد  ســرم 
آن‌شــب از خانــه قهــر کــردم و حــالا هــم دیگــر حاضــر 
نیســتم در کنــار ایــن مــرد خودخــواه زندگــی کنــم. او 
به‌خاطــر یــک ظرف‌شســتن ســاده حاضــر شــد مــرا 
کتــک بزنــد و از زندگی‌مــان گذشــت. بــرای همیــن 

کنــم.  مــن هــم دیگــر نمی‌توانــم او را تحمــل 

گفــت: آقــای  در ادامــه شــوهر ایــن زن نیــز بــه قاضــی 
کارکــردن  حــال  در  شــب  تــا  صبــح  از  مــن  قاضــی، 
در  شــب  آخــر  تــا  و  اســت  آزاد  مــن  شــغل  هســتم. 
آن‌قــدر  می‌رســم،  خانــه  بــه  وقتــی  هســتم.  مغــازه 
پاهایــم  کــه دیگــر نمی‌توانــم روی  ایســتاده‌ام  ســرپا 
کاری  کــه نمی‌توانــم هیــچ  بایســتم. آن‌قــدر خســته‌ام 
ــا شــب  انجــام دهــم. درصورتی‌کــه همســرم از صبــح ت

کارگــر  خانــه اســت. تــازه هرازگاهــی بــرای تمیــزکاری، 
بــه خانــه مــی‌آورد. امــا بــه خاطــر ایــن موضــوع مرتــب 
هــم  دســتش  پوســت  وقتــی  از  راه‌می‌انــدازد.  دعــوا 
خشــک شــده، می‌توانــد بــا دســتکش ظــرف بشــوید، 
از  خســته  وقتــی  شــب  هــر  می‌کنــد.  لجبــازی  ولــی 
دعــوا  مــن  بــا  ظرف‌شســتن  ســر  برمی‌گــردم،  ســرکار 
می‌کنــد. راســتش مــن هــم دیگــر خســته شــده‌ام و 

لجبــازی  و  غرغــرو  زن  چنیــن  کنــار  در  نمی‌خواهــم 
کنــم.  زندگــی 

کــرد ایــن زوج را از جدایــی  در پایــان نیــز قاضــی ســعی 
کنــد، ولــی وقتــی اصــرار آنهــا را دیــد، رســیدگی  منصــرف 
کــرد و از  بــه ایــن پرونــده را بــه جلســه آینــده موکــول 
یــک  بــا  پیش‌آمــده  فرصــت  در  خواســت  زوج  ایــن 

کننــد.  مشــاوره خانــواده مشــورت 

زوج جوانی هفته گذشته راهی دادگاه خانواده شدند تا به‌خاطر یک دلیل عجیب و بی‌اهمیت برای  ی وحید اخبار

گروه تپش
همیشه از هم جدا شوند. این زوج بر سر ظرف‌شستن در خانه، آن‌قدر با هم دعوا کردند که در نهایت 

کارشان به کتک‌کاری رسید. زن جوان که به‌خاطر خشکی شدید پوست دستش دیگر نمی‌توانست 
ظرف بشوید، وقتی دید شوهرش در این موضوع با او همکاری نمی‌کند، دعوا راه‌انداخت. دعوایی که در نهایت این زوج 

را به دادگاه خانواده کشاند. 

با یکدیگر تفاهم داشته باشید نه توافق
ســارا شــقاقی، روان‌شــناس  در ایــن خصــوص می‌گویــد: عــدم تفاهم 
کــه زن و شــوهر بــا آن  در زندگــی مشــترک بزرگ‌تریــن مشــکلی اســت 
دســت‌وپنجه نــرم می‌کننــد. این اختــاف فکری باعث احســاس تلخی 
و ناراحتــی مــداوم در زندگــی می‌شــود و زوج را از یکدیگــر دور می‌کنــد. 
نداشــتن مهــارت بیــان دقیــق و شــفاف خواســته‌ها و نظــرات، عــدم 
از  گاهــی  ناآ آشــنایی،  و  نامــزدی  دوره  در  همســر  از  کافــی  شــناخت 
تفاوت‌هــای فکــری و خلقــی زنــان و مــردان، عــدم پایبنــدی بــه قول و 
وعده‌هــای دوره نامــزدی و غــر زدن و لجاجت به‌جــای یافتن راه‌حل از 

مهم‌تریــن دلایــل اختلاف‌نظــر با همســر 
از  کــه  همان‌طــور  می‌شــود.  محســوب 
ایــن دلایــل مشــخص اســت، بیشــترین 
عامــل عــدم تفاهــم در زندگــی مشــترک 
کافــی از همســر در  بــه فقــدان شــناخت 
دوره نامــزدی و بی‌توجهــی بــه تفاوت‌ها 
برمی‌گردد. در این شــرایط زنان و مردان 
کمک‌گرفتن از یک مشــاور  می‌تواننــد بــا 

خانــواده انتخــاب مطمئن‌تــری داشــته باشــند. افــرادی 
کــه بــا هم تفاهــم دارنــد به‌راحتی و ســهولت با هــم روزگار 
می‌گذرانند، اما آنها که با هم توافق کرده‌اند ممکن است 
در طول زمان به توافقات خود پایبند نباشــند و از توافق 
خــود تخطــی کننــد. بااین‌حــال زن و شــوهر بایــد بدانند 
بــرای آن‌کــه با هم تفاهم داشــته باشــند، نیــازی به بحث 
و گفت‌وگــو نیســت اما برای رســیدن به توافــق باید انرژی 

کنند. کنند تا نظرات‌شان را به یکدیگر نزدیک  صرف 
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